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عباس عبدي: همه قرباني بودیم
در این بخش نشست از سخنرانان مراسم پرسیده 
شــد: «آیا براي تحول در دانشگاه به بازنشسته کردن 

پنج هزار استاد دانشگاه نیاز بود؟».
غلط بود

عبدالمجید معادیخواه به عنوان یکي از سخنرانان 
دیگر این نشست در پاسخ گفت: «در اینکه این روشي 
که براي انقلاب فرهنگي پي گرفته شد کاملا غلط بود 
شکي ندارم». او سپس به ماجراي تندروي هاي اوایل 
انقلاب اشاره کرد و گفت: «ما در ابتداي انقلاب تحت 
تأثیر گفتمان مارکسیستي بودیم، برخي هم چاشني 
اســلامي داشــتیم. آن زمان بحث اعــدام انقلابي و 
قاطعیت انقلابي مطرح بود و کشــتن ساواکي ها را 
تشــویق مي کرد، درحالي که همه اعضاي شــوراي 
انقــلاب در یك مطلــب اتفاق نظر داشــتند و اینکه 
متهم باید قانوني محاکمه شود. براي همین قانوني 
نوشتند که هیچ وقت عملي نشد. این قانون به متهم 
۱۵ ساعت اجازه دفاع مي داد؛ اما آن موج قاطعیت 
انقلابي باعث شــد این قانون هیچ وقت اجرا نشود. 

وقتي اعدام ها اجرا شد، مردم کف مي زدند».
او افزود: «شهید مهدي عراقي در زندان با عده اي 
آشــنا شــده بود که مي گفت باید اینها حتما جذب 
انقلاب شوند. شــهید عراقي مکرر به امام مي گفت 
که این جوان ها دارند مأیوس مي شــوند. امام شهید 

مهدي عراقي را آدمي خالص مي دانست».
مجري مراسم از سخنرانان درباره اخراج افرادي 
مانند آغداشلو، شفیعي کدکني و ناصر کاتوزیان بعد 
از انقلاب فرهنگي ســؤال کرد و گفت که اخراج آنها 
چه نفع و تحولي در دانشــگاه های مــا ایجاد کرد؟ 
تاجایي که چند ســال بعد دوباره برخي مانند استاد 

کاتوزیان را دعوت به بازگشت به دانشگاه کردیم.
فراماسون جایي در دانشگاه ندارد

ســلیمي نمین پاســخ داد: «قضاوت احساســي 
نکنید؛ مثلا فروغي در عین اینکه فرهیخته و دانشمند 
بود؛ اما در وابســته بودنش کســي شکي نداشت. آیا 
اگر فروغي زنده بود، بایــد مي گفتیم که براي تحول 
در دانشــگاه بایــد او را حفــظ مي کردیــم؟ فروغي 
عالم وابســته بود. اینکه کســي را بــه خاطر عالم و 
وارســته بودن از هر چیزي بري کنیم، درست نیست. 
شما از عقبه کار آقایاني که نام بردید، اطلاعي ندارید. 
بســیاري از شــخصیت هاي فرهنگي بــه بیگانگان 
خدمــت مي کردنــد». در ایــن بخش نشســت بین 
ســلیمي نمین و مخاطبان جدلي در گرفت و آنها از او 
مي خواستند که مصداقي صحبت کند و بگوید که مثلا 
آن سه نفري که مجري نام برد، چه عقبه وابستگي اي 
داشتند. سلیمي نمین هم اصرار داشت که درباره افراد 
صحبــت نمي کند و نقاش خوب  بودن دلیل نیســت. 
او در ادامــه گفــت: «تاجایي که فرد نقاشــي بوده که 
دانشگاه را به لجن کشیده است. علمي بودن نمي تواند 
باعث شــود که مطالبه اسلامي شدن دانشگاه از سوي 

ملت کتمان شود».
همه قرباني یك ماجرا بودیم

در اینجــا عباس عبدي وارد بحث شــد و گفت: 
«۱/۱/۱ انقــلاب فرهنگي نیســت؛ بلکه خود انقلاب 
اســت. وقتي شــما وارد فرایند انقلابي مي شــوید، 
ســوار موجي شــده اید که قدرتش عظیم تــر از آن 
اســت که بعدا بپرســید چرا آنجا این کار را کردید و 
اینجا ایــن کار را نکردیــد». او افزود: «در دانشــگاه 
پلي تکنیك، ۶۰ درصد دانشــجویان، بچه مســلمان 
بودند. فعال ترین شان محسن میردامادي بود. رئیس 
دانشگاه ما دکتر شفیقي نام داشت. جزء سیستم دفتر 
فرح بود؛ اما فضاي دانشگاه را باز اداره مي کرد. سال 
۵۷، هفت تــا اتوبوس گرفت و بچه ها راهي ســفر 
خارج از کشور شــدند. عده اي کربلا و سوریه و مکه 
رفتند و عده اي هم اروپا. استاد باسوادي هم بود. بعد 
از انقلاب بچه هاي چپ گفتند او را باید بیرون کنیم. 
من و میردامادي اصرار کردیم که نکنید؛ اما در نهایت 
بیرونش کردند. او راهي ســوئیس شــد و همان جا 
درگذشــت. این را گفتم؛ اما ایــن را هم بگویم که آن 
اســامي اي که مجري نام برد، در اوایل انقلاب همین 
اسامي اي نبودند که شما الان مي شناسیدشان. برخي  
از آنها به مجاهدین گرایش داشتند؛ درحالي که استاد 
دانشگاه نباید آن طور گرایشش را بروز بدهد. بعدا هم 
همان ها که اینها را بیرون کردند، آنها را برگرداندند». 
عبدي افــزود: «قصــد از این صحبت ها این اســت 
که بگویــم همه ما قرباني یك ماجرا هســتیم؛ مثلا 
کافي بود همان زمان هویدا دو ســاعت دیرتر اعدام 
مي شــد تا مي گفتند حتما با امپریالیسم سازش شده 
اســت. نمي خواهم بحث اعدام را توجیه کنم؛ بلکه 
مي خواهم فضاي آن روزگار را بازسازي کنم. نگاه تان 
دوقطبي ظالم و مظلوم به آن زمان نباشد». او افزود: 
«البته این را هم اضافه کنم که یك ایده هم هســت 
که مي گویند وقتي یك بخش بدنه دانشجویي سراغ 
تســخیر ســفارت رفت؛ یك گرایش که کلا مخالف 
تسخیر ســفارت بود یا جا مانده بود، خواست کاري 
کند؛ براي همین ســراغ انقــلاب فرهنگي رفت. بله 
این تحلیل هم درســت است». ســلیمي نمین هم 
در ادامــه صحبت هــاي قبلي خــود در واکنش به 
اعتــراض مخاطبان افزود: «آن زمــان این نگاه نبود 
که فراماســون ها را باید حفظ کرد. فارغ از درست یا 
غلط بودن این نگاه، البته باید حســاب افرادي مانند 
دکتــر زرین کوب راهم در این میان جــدا کرد که بعدا 
دســت از مواضع قبلي خود کشــیدند. زرین کوب در 
واکنش به کتاب دو قرن ســکوت خود کتاب دیگري 
نوشت». او افزود: «حالا اینکه آن اخراجي ها که شما 
از آنها نام بردید، ماننــد زرین کوب بودند یا خیر، باید 

مصداقي بررسي شود».
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پیگیری ۵ مطالبه اصلی کولبران
 از سوی کمیته حقیقت یاب مجلس

شرق: یک عضو کمیته حقیقت یاب مجلس برای  �
بررســی وضعیت کولبران با اشاره به بازدید میدانی 
اعضای این کمیته از مرز تمرچین و پیرانشــهر گفت 
مطالبــات کولبران به کمیته منعکس شــده و قطعا 
بررسی می شود. رسول خضری به ایسنا گفت: «پیرو 
مأموریــت مجلس من به همراه آقایــان کواکبیان و 
شــهروز برزگر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و آقای 
محمودزاده، نماینده مردم مهاباد، صبح چهارشــنبه 
از مرزهــای تمرچین و پیرانشــهر بازدید و با کولبران 
گفت وگو کردیم. کولبرها چند خواسته اساسی دارند. 
یکی اینکه بیمه تأمین اجتماعی، بی کاری، مستمری، 
ازکارافتادگی و دیه داشته باشند؛ دیگر اینکه تعاونی 

مرزنشــینان تشکیل شــود؛ همچنین مســیر کولبری 
آسفالت شــود و بارها با چهارچرخه یا وسیله نقلیه 
موتوری جابه جا شــود». خضری کوتاه شــدن دست 
دلالان را از دیگــر مطالبــات کولبرها عنــوان کرده: 
«خواســته دیگر این اســت که درآمــد معابر مرزی 
کــه ۴۰ درصد برای اســتانداری ها و ۶۰ درصد برای 
تهران اختصاص می یابد همه صرف عمران و آبادنی 
شهرهای مرزی شود». او با بیان اینکه کولبران گاهی 
بین ۲۰۰ تــا ۲۲۰ کیلوگرم بار را بر دوش می کشــند، 
افزود: «ما حتی ســعی کردیم بار ایــن افراد را بلند 
کنیم اما توان این کار را نداشــتیم؛ همچنین به دیدن 
خانواده جــوان ۱۷ســاله کولبری رفتیم کــه در اثر 
ریزش بهمن جان خود را از دست داده است». طرح 
دوفوریتی نمایندگان برای ساماندهی کولبرها نیز این 
روزها روی میز بهارستانی هاست. خضری تأکید دارد 
که قطعــا بازدیدهای میدانــی می تواند به ما کمک 
کنــد که برخی موارد مــورد نیاز و برخــی مطالبات 
کولبرهــا را در این طــرح بگنجانیم. این عضو کمیته 
حقیقت یاب مجلس برای بررسی وضعیت کولبران 
در پایان گفت گزارش این کمیته به کمیسیون امنیت 
ملی ارائه خواهد شــد و در صــورت لزوم در صحن 

علنی مجلس نیز قرائت خواهد شد. 

روزنه

لیلا ابراهیمیان: هوا در آن موقع روز عالی است، آن قدر 
عالی که فقط روزهای بهاری می تواند چنان باشد؛ باران 
با تمام نیرو طراوت می پاشــد به فضا و نوید نوشــدن 
می دهد در کوچه پس کوچه های شهر در گذار زمستان 
بــه بهار. نــخِ بادکنک هایی به رنگ آســمان، در میان 
انگشــتان دختر و پســرهای جوان و عطرافشانی چند 
شــاخه گل؛ سالن رجب بیگی دانشــکده فنی دانشگاه 
تهــران حضور چند ده نفر را به رخ می کشــد در میان 
هاله ای از افکار ناخوشایند؛ در میان سکوتِ آزاردهنده، 
بهتی پنهان  شده است! چه چیزی در دل دانشجویان، 
جای نشــاط و حضور را گرفته است؟ نشست «آشنای 
ناشناخته» به یاد آیت االله محمدحسین بهشتی برگزار 
می شود، با ســخنرانی فرشاد مؤمنی، اســتاد اقتصاد 
دانشــگاه علامه طباطبایی؛ محمد ســروش محلاتی، 
پژوهشــگر فقــه سیاســی و حســین مهرپــور، عضو 
حقوق دان دوره دوم و ســوم شورای نگهبان و معاون 
اسبق قوه قضائیه. فرشاد مؤمنی صحبت های خود را 
درباره «راهگشایی اسلوب روش شناختی شهید بهشتی 
درباره آینده کشور» شــروع می کند، با نگاه به چند ده 

مخاطب جوان خود.
اصولگرایی قلب ماهیت شد

مؤمنی با یاد مؤسس انجمن  اسلامی دانشکده فنی 
دانشگاه تهران بحث خود را شروع می کند: «در شرایط 
حاضر اوضاع  و احوال توســعه در ایران خوب نیست؛ 
به  قاعده هر نظم اجتماعی که با داعیه عقیدتی بر سر 
کار می آید این ســؤال مطرح می شود شرایط کنونی که 
دربردارنده انواع و اقســام بحران های کوچک و بزرگ 
است، ریشه در چه دارد؟ آیا ما براساس اصول ادعایی 
عمل کردیم و به این مشــکلات برخوردیم یا برعکس 
با توجیهــات و مصلحت اندیشــی ها، مســیر آرمانی 
ترسیم شــده در قانون اساسی را کنار گذاشتیم و به این 
گرفتاری ها دچار شــدیم؟». او ریشــه بخش بزرگی از 
مشکلات را صورت دوم پرسش خود می داند: «ما چون 
از اصــول و آرمان ها عدول کردیــم، دچار این گرفتاری 
شــدیم تا اینکه در نحوه اداره کشور کار به  جایی رسید 

که ادعای اصولگرایی قلب ماهیت شد».
نسبت دین و توسعه

او به رابطه دین و توســعه اشاره می کند و معتقد 
اســت: «دین همچنان در آینده توســعه بشــر، نقش 
برجسته ای دارد؛ برای همین باید از بددفاع کردن از دین 
دست  برداریم؛ اسلوب روش شناختی شهید بهشتی در 
این راه به ما کمک می کنــد». به گفته مؤمنی، «وقتی 
به آثار وبر، پارســونز، ماکسیم رودنســون، سومبارت و 
حتی دورکیم نگاه می کنیم، متوجه می شویم که اینها 
روی یک نکته اشــتراک نظر دارند و آن این اســت که 
دین به هیچ وجه مانع توســعه نیست. اما اینکه تحت 
چه شرایطی دین می تواند نیروی محرکه توسعه باشد 
و تحت چه شــرایطی می تواند مانعی در برابر توسعه 
قرار بگیــرد، باید از زاویه اســلوب روش شــناختی به 
این قضیــه نگاه کنیم». او ادامه می دهــد: «اگر به کار 
ارزشــمند «کلــوپ رم» که در ربع پایانی قرن بیســتم 
صورت گرفت و با عنوان «جهان به کدام سو می رود؟» 
برگردیــم؛ اهمیت بازنگری بنیان های روش شــناختی 
اندیشه های شهید بهشتی بهتر آشکار می شود. در این 
کتاب استدلال شده قرن معاصر قرن دین خواهد بود و 
به موج ســوم انقلاب صنعتی یا انقلاب دانایی، اشاره 
می شــود که دانایی نیروی محرکه انقــلاب بهره وری 
می شود و فرصت های رفاهی منحصربه فرد در اختیار 
جامعه بشــری قرار می دهد». به روایت مؤمنی، در آن 
کتاب نویســنده تأکید می کند که قرن بیست ویکم قرن 
بازگشــت به معنویت در جامعه بشــری است. در این 
چارچوب فکر می کنم مســئولیت انسان های مسلمان 

شاید سنگین تر باشد.
اسلوب روش شناختی بهشتی

اسلوب روش شناختی شــهید بهشتی یک  فرصت 
است؛ مؤمنی می گوید: «من مطالعه اندیشه های شهید 
بهشتی و اسلوب روش شــناختی ایشان را یک فرصت 
استثنائی برای جهان اسلام به حساب می آورم و بسیار 
متأسفم از اینکه طرز نگاهي این شده که راجع به همه 
وجوه آیت االله شهید دکتر بهشتی صحبت می کنند الا 
از بنیان های اندیشــه ای او. به ما مرتبا می گویند شهید 
بهشــتی خوش برخورد، قاطع، مدیری توانا و اخلاقی 
بود. اما نمی گویند که این توانایی عملی از دل چه نظام 
باورها و چه اســلوب روش شناختی بیرون آمده است. 
من چند نکته را عنوان می کنــم و امیدوارم بابی برای 
بحث های جدی و مســتمر برای آینده باشــد». سپس 
نگاه بهشتی را به علم، عمل و همکاری تبیین می کند؛ 

اصولی که برای توسعه به آن نیازمندیم.
نمایی دیگر از  زندگی شهید بهشتی

بعــد از گفته های مؤمنــی، مســتندی از روزهای 
زندگی بهشتی پخش می شــود. قرار بود بخشی از آن 
مســتند، مصاحبه علیرضا بهشتی و مصطفی تاجزاده 
درباره ابعاد اجتماعی شــخصیت شهید بهشتی باشد؛ 
اما صحبت های تاجزاده به  خواســت نهادهای درون 
دانشگاهی حذف  می شود. فیلم با سخنرانی بهشتی در 
مرکز اسلامی هامبورگ در سال ۱۳۴۹ شروع می شود: 
«هیچ حکومتی، تحت هیچ شرایطی نمی تواند آزادی 
انتقــاد را از مردم بگیرد؛ این دگم اســت».... ســپس 
زمانه ای دیگر به تصویر درمی آید؛ بهشــتی عبایی سیاه 
بر تن دارد و اصل نهم قانون اساســی را می خواند در 
شهریور ۱۳۵۸ «در جمهوری اســلامی ایران، آزادی و 
اســتقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن وظیفه 
عموم و آحاد مردم ایران اســت و هیــچ فرد یا گروه یا 
مقام و مرجعی حق ندارد به اســم آزادی، به استقلال 
فرهنگی، سیاســی و تمامیــت ارضی ایــران کمترین 
خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی به نام حفظ استقلال 

و تمامیت ارضی کشور نمی تواند آزادی های مشروع را 
با وضع قوانین و مقررات ســلب کند». سکانس دیگر 
آیت االله هاشمی رفسنجانی را نشان می دهد که از استاد 
خود یاد می کند: «روزی در جمع یاران، به بهشتی گفتم 
این تهمت هــای تلخ آزارت نمی دهــد؟ نگاهم کرد و 
گفت: این آســیاب به  نوبت است. نوبت تو هم خواهد 
رســید. چقدر این روزها بدون  شــما ســخت می گذرد 
دوستان. من تا نیمه  راه آمدم، مشیت این بود که بمانم 
تا نوبت به من برســد و در ســنگ زیر و بالای آسیاب، 
صدای شکســتن های خود را بشنوم و بچشم. دلم که 

می گیرد، گاهی یاد امام آرامم می کند...».
باید و نبایدهای بهشتی درباره شورای نگهبان

سخنران دوم مراسم، محمد سروش محلاتی است؛ 
«بازشناســی اندیشــه شهید بهشــتی پیرامون شورای 
نگهبان با تکیه  بر متن مذاکرات قانون اساســی». او به 
وجه کاربردی مسئله شورای نگهبان در دیدگاه شهید 
بهشــتی اشــاره می کند و می گوید زمانی که در ســال 
۱۳۵۸ قانون اساســی تدوین می شد، اتفاق نظری برای 
نهاد شــورای نگهبان وجود داشت؛ ولی درباره جایگاه 
و اختیارات آن، مباحثی در مجلس خبرگان مطرح بود 

که شهید بهشتی در برابر چند نظر ایستادگی کرد.
ورود شورا به تشخیص مصلحت کشور

شورای نگهبان در ایران و نظام حقوقی کشورهای 
دیگر پیشینه دارد؛ در نظام مشــروطه ایران پنج نفر از 
هیئت فقهی حاضر بودنــد که بر مصوبات مجلس از 
نظر انطباق با قوانین شرع نظارت می کردند؛ ولی بعدا 
در ترکیب شورای نگهبان، گروهی از حقوق دان ها قرار 
گرفتند که قوانین را با شــرع و قانون اساســی انطباق 
دهند؛ مســئولیت شــورای نگهبان نســبت بــه دوره 
مشروطه گسترده شد و نظارت بر انتخابات هم بر عهده 
آنها گذاشته شد. سروش محلاتی می گوید: «کسانی که 
در شورای نگهبان حضور دارند، تخصص خاصی دارند 
و در حد همان تخصص خود می توانند اظهارنظر کنند؛ 
اظهارنظر فقهی یا حقوقی. انطباق داشــتن یا نداشتن 
با شــرع یا قانون اساســی برعهده آنهاســت؛ همین و 
بس. مصلحت ســنجی به عهــده نمایندگان مجلس 
است. شــورای نگهبان نمی تواند بگوید آنچه مجلس 
تشــخیص داده، به مصلحت اســت یــا به مصلحت 

نیست».
جلوگیری از حضور حقوق دانان در شورا

او بحث خــود را چنین ادامه می دهــد: «در زمان 
تشکیل شورای نگهبان عده ای می خواستند فقط فقها 
حضور داشــته باشند. آنها اســتدلال می کردند حقوق 
غیر از فقه نیســت، فقیه تســلط بر حقوق هم دارد». 
به گفته ســروش محلاتی «در یکی از جلسات بررسی 
قانون اساسی دو نفر از فقها، می گویند که فقه اسلام از 
همه نظر قوی اســت، تمام مبانی اصیل حقوقی مورد 
نیاز در قوانین اســلام موجود اســت؛ بنابراین مراجعه 
بــه حقوق دان ها لازم نیســت وگرنه ایــن توهم پیش 
می آید که فقه اســلام ناقص اســت». سپس می گوید 
«این نظر در شــورای نگهبان مورد توجه قرار می گیرد؛ 
به طوری که حتی سیدمحمد خامنه ای از این ایده دفاع 
می کند که حضــور حقوق دان ها در شــورای نگهبان 
ضروری نیســت». به گفته او تنها کسی که در برابر این 
ایده مقاومت کرد، بهشــتی بود. او استدلال کرد که کار 

حقوقی غیر از کار فقهی در نظام ضروری است.
عدم محدودیت زمانی برای اعلام نظر شورا

در همان زمان بررســی قانون اساسی اعلام شد که 
شورای نگهبان نظر خود را درباره قوانین تا ۱۰ روز اعلام 
کنــد؛ وگرنه اعلام نظر  نکردن بــه  معنای مغایرنبودن 
قانون تصویب شده با شــرع و قانون اساسی است. در 
اینجا حســن آیت، با تعیین زمان برای شورای نگهبان 
مخالفت می کند؛ ولی دکتر بهشتی در پاسخ او استدلال 
می کند و درنهایت مسئله تعیین زمان تصویب می شود.

شورای نگهبان و استقلال رأی
فقها بر چه اساسی اظهارنظر می کنند که مصوبه ای 
با شــرع مطابق است یا نیســت؟ این سؤالی بود که از 
زمان بررســی پیش نویس قانون اساســی تا به امروز 
مطرح می شود. ســروش محلاتی به ســؤال مرتضی 
رضوی، نماینده آذربایجان، از آیت االله صافی گلپایگانی 
در زمــان حیات امــام خمینی (ره) اشــاره می کند که 
در پاســخ آیــت االله صافی گلپایگانــی می گوید: «فقها 
براســاس نظر اجتهادی خود عمــل می کنند. در نگاه 
بهشتی فقیه بودن، عدالت، مطلع بودن از مسائل زمان 
و کار علمی و گروهی برای فقهای شورای نگهبان لازم 
است. بهشتی شورای نگهبان را از نظر استقلال فکری 
در اوج می دیــد. یکی از نماینده ها از شــهید بهشــتی 
درباره اختلاف نظر فقها می پرســد و او در پاسخ میزان 

را فتوای خود فقها می داند».
دخالت شورا در نهادهای دیگر

سروش محلاتی می گوید: «در زمان تدوین و بررسی 
قانــون اساســی نگاه غالب، توســعه قلمرو شــورای 
نگهبان بود؛ ولی شــهید بهشــتی مقاومت می کند و 
جلوی توســعه را می گیرد. مثلا پیشــنهاد می شود در 
ترکیب شورای ریاســت جمهوری، علاوه بر رئیس قوه 

قضائیه که حضــور دارد، رئیس شــورای نگهبان هم 
حضور داشته باشد؛ اما بهشتی با درک واقعی از مسائل 
پاســخ می دهد شــورای نگهبان را طــوری بگیرید که 
وظایفش متناسب با تخصصش و تخصصش متناسب 
با وظایفش باشد؛ اقتضای این نهاد به تناسب کارکردش 
باید باشــد». شهید بهشتی گفت: «شــما همه جا پای 
شــورای نگهبان را به میان می کشــید، نمی دانم این تا 

چه حد است؟».
شورا و بازنگری در قانون اساسی

چیســت؟  اساســی  قانــون  در  بازنگــری  راه 
ســروش محلاتی می گوید: «در مجلــس تدوین قانون 
اساسی، خیلی از افراد اصرار می کردند که راه بازنگری 
در قانون اساســی برای افراد باز باشــد؛ ولی مواردی 
اســتثنا باشد؛ یکی از این موارد شــورای نگهبان بود و 
آیــت االله منتظری هم بر تغییر ندادن شــورای نگهبان 
اصرار داشت و شهید بهشــتی معتقد بود ملت جای 
تجدیدنظــر را می داند و راه رفراندوم هم همیشــه باز 
است. باید دست ملت در تغییر قانون اساسی خودشان 
باز باشــد. درنهایت اصرار شهید بهشتی باعث شد که 
اصل بازنگری در قانون اساســی به تصویب نرســد». 
ســروش محلاتی درباره نظــارت بر انتخابــات از نگاه 
شــهید بهشتی می گوید: «شهید بهشتی به دلیل اینکه 
مجری انتخابات دولت است از نظارت شورای نگهبان 
دفاع می کرد؛ دولت را نباید در اجرا یله گذاشت و باید 
نظارت بر عملکرد انجام شود. آن زمان دو راه نظارت، 
نظارت خود دولت بر انتخابات و نظارت رهبری مطرح 
شد که بهشتی با هر دو مخالف بود و درنهایت نظارت 
شــورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت؛ با این استدلال 
که اعضای شــورای نگهبان حقوق دان، فقیه، منصف، 
به دور از حب و بغض و عادل هســتند و در امور اجرائی 
دخالت ندارند». او ســخنرانی خود را این گونه به پایان 

می برد: «امروز باید تأمل کرد که شورای نگهبان در چه 
جایگاهی قرار دارد؟».

قوه قضائیه و عدالت در نگاه شهید بهشتی
حســین مهرپور، ســخنران سوم نشســت «آشنای 
ناشــناخته» اســت که درباره «قوه قضائیــه و عدالت 
در اندیشــه شهید بهشتی» ســخن می گوید. او آیه ۲۳ 
سوره احزاب را می خواند: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا 
مَا عَاهَــدُوا االلهََّ عَلَیهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَــی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ 
مَنْ ینْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا» و ســپس می گوید بهشــتی 
از مصادیق چنیــن رجالی بود که خداونــد وعده داده 
اســت. او ســپس به عدالت در قوه قضائیه در اندیشه 
بهشــتی اشــاره می کند: «در قانون اساسی به استقلال 
قوه قضائیه تأکید شده است، قاضی باید مستقل باشد؛ 
قاضی مستقل، مستقل از قانون نیست بلکه باید قانون 
را بفهمد و طبق فهمش از قانون، بدون دغدغه خاطر 
و اعمــال نفوذ دیگران تصمیم گیــری کند». مهرپور به 
انطباق عمل و نظر بهشــتی تأکید می کند و خاطره ای 
از جلسه تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی بیان می کند: 
طبق اصل ۳۸ «هرگونه شــکنجه برای گرفتن اقرار و یا 
کسب اطلاع ممنوع اســت. اجبار شخص به شهادت، 
اقرار یا ســوگند، مجاز نیست و چنین شــهادت و اقرار 
و ســوگندی فاقد ارزش و اعتبار اســت. متخلف از این 
اصل طبق قانون مجازات می شــود». در اینجا آیت االله 
مشکینی درباره اطلاق «ممنوعیت» تذکر دادند و «دفع 
افســد را به فاســد» عنوان کردند ولی شــهید بهشتی 
گفتند: «توجه فرمایید که راه مسئله، راه چیزی بازشدن 
اســت؛ به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی 
را که متهم به بزرگ ترین جرم ها باشــد یک سیلی بزنند 
مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود؛ 
پس این راه را باید بســت و این راه اگر باز نشود جامعه 
ســالم تر اســت». یا اینکه در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ در زمان 
درگیری خیابانی اولیه که عده ای دســتگیر شده بودند، 
در جلســه ای در محل دفتر رئیس دیوان عالی کشــور، 
دادســتان کل کشــور و وزیرکشــور و معــاون اجرائی 
نخست وزیر عده ای از عدم اقرار افراد حتی در زندان های 
انفرادی گفتند که او تأکید کرد: «آقا...هرگز هرگز بالاتر از 

زندان انفرادی به هیچ اقدامی دست نزنید».
مراســم که به پایان می رســد نمایشــگاهی از آثار 
بزرگ بهشتی در جلوی سالن خودنمایی می کند؛ هنوز 
عده ای به دنبــال بادکنک های آبی رنــگ، زیر باران اند 
و فرامــوش کرده انــد همه دیروزهای دانشــکده فنی 

دانشگاه تهران را.

غبارزدایی از اندیشه هاي شهید بهشتی 
برگزاري نشست «آشناي ناشناخته» با حضور سروش محلاتی، فرشاد مؤمنی و حسین مهرپور


